
شغل ما بازنشستگی زودرس دارد
اگر شما هم مثل من دارید به این فکر می کنید که چرا هر متخصص کار 
در ارتفاع باید برای خودش ابزارهای جداگانه بخرد، جواب سوال تان را 
در توضیحات محسن پیدا می کنید: »شغل ما داخل کشور به رسمیت 
شناخته نمی شود. کار در ارتفاع در ایران تنها زیرنظر آتش نشانی قرار 
می گیرد که آن هم شرح شغلی اش مشخص است. برای همین همه 
ما این کار را به صورت آزاد انجام می دهیم و استخدام جایی نیستیم. 
یعنی از بیمه و بازنشستگی خبری نیست و برای خودمان بیمه حوادث 
انفرادی رد می کنیم. فشار این کار فوق العاده بالاست؛ آن قدر که در 
نهایت تا 35، 36 سالگی می توانید کار کنید. چون هرچه سن بالا 
می رود، مقدار زمانی که می توانید روی طناب بایستید، کم می شود و 
استهلاک ابزارها را هم افزایش می دهد. ازطرفی سرعت عمل در این 
شغل حرف اول را می زند که خب با بالارفتن سن، این سرعت را به مرور 
ازدست می دهید. همین سختی های کار را از جنبه دیگری می توانیم 
حسن و امتیاز به حساب بیاوریم چون با توجه به دشواری اش هرکسی 
نمی تواند آن را انجام بدهد و بازار کار برای شما پررونق می ماند. اما نباید 
گول درآمد بالای کار در ارتفاع را بخورید چون موقتی است و همان طور 
که گفتم، از سنی به بعد نمی توانید انجامش بدهید. من در دانشگاه 
نقشه کشی صنعتی خوانده ام و می توانم برای بعد از بازنشستگی روی 
شغل دومم یعنی کابینت سازی حساب کنم. به علاقه مندان کار در 
ارتفاع هم توصیه می کنم در کنار آموزش دیدن برای این شغل، مهارت 

دومی هم یادبگیرند«.

کار در ارتفاع جسم و روان قوی 
می طلبد

محسن همراه یک گروه پنج نفره کار می کند که هرکدام شان در 
زمینه ای تخصص دارند و خودش گرچه مجموعه ای از مهارت ها را 
بلد است اما به طور مشخص کار امداد و نجات صنعتی انجام می دهد. 
امداد و نجات در شغل کار در ارتفاع با تصوری که این عبارت در ذهن 
ما ایجاد می کند و احتمالا شغلی مثل هلال احمر را به ذهن مان 
می آورد، متفاوت است: »کار ما همیشه در ارتفاع انجام نمی شود و 
گاهی برعکس سر از زیرزمین درمی آورد. مثلا در پالایشگاه ها گود 
عمیقی وجود دارد به طول 80متر که برای رفتن داخل آن 
به ابزارهای خاصی ازجمله دستگاه تنفسی نیاز 
است. در ایران معمولا برای انجام این 
کار، کارگر از کشورهایی مثل هند 
و پاکستان می آورند و خودمان 
نمی توانیم انجامش بدهیم. 
ــرار  ــب فـــرض کنید ق خ
است در گود پالایشگاه 
کاتالیست  تخلیه 
انــجــام شــود. فــردی 
که مسئول این کار 
مــی شــود، بــا طناب 
ــی رود پایین. کار  م
ــه مــســئــول  ــا کـ ــم ش
او،  آوردن  فـــــرود 
حمایت کردنش از بالا 
بالاکشیدنش  سپس  و 
بعد از اتمام کار هستید، 
می شود امداد و نجات صنعتی 
ــرای من سخت ترین بخش  که ب
کــار در ارتفاع اســت چــون استرس و 
توضیح  محسن  دارد«.  زیــادی  مسئولیت 
می دهد: »کسانی ازپس کار در ارتفاع برمی آیند که 
آمادگی جسمانی بالا و کنترل خوبی روی اعصاب شان داشته باشند؛ 

چون یک خطای کوچک می تواند باعث مرگ شود.«

الههتوانا|روزنامهنگار
در خیابان که راه می روی، چه می بینی؟ غیر از خودرو و  

درخت و مغازه، چیز دیگری توجهت را جلب می کند؟ 
آن هایی که کمی سربه هوا هستند، آن  بالا سوژه های 
جالبی بــرای تماشا گیر مــی آورنــد. یک نفر روی طناب 
باریکی ایستاده و مشغول شستن شیشه های برجی است که قبلا هربار 
از جلویش رد می شدی، تعجب می کردی چطور در آن ارتفاع همیشه 
شیشه هایش تمیز و درخشان اســت؛ یکی دارد سنگ های افتاده نمای 
ساختمانی را سرجایش محکم می کند و جایی دیگر یک نفر، ابزارِ جوشکاری 
به دست مشغول نصب تابلویی است. به جز سربه هوا بودن، به کمی کنجکاوی 
هم نیاز داری تا از چند و چون شغلی که در آسمان می گذرد، سردربیاوری. اگر 
تا حالا به صرافتش نیفتاده اید، چیزی را ازدست نداده اید چون پرونده امروز 
شما را با حرفه »کار در ارتفاع« آشنا می کند. »محسن شریفی« جوان 30ساله 
اهل اراک که تمام 12سال گذشته ،روزهایش را در ارتفاع گذرانده است، 

برای تان از شغل سخت و البته پردرآمدش می گوید.

پرونده

 آشنایی با »کار در ارتفاع«
 حرفه ای دشوار و فرسوده کننده که آرامش 
هیجان و البته درآمد بالایی دارد

شغلی 
که روی 
هواست!

 نقش مصرف پروبیوتیک ها 
در سلامت روزهای کرونایی

 دام »تنوع طلبی آشفته« 
برای فرار از روزمرگی

از استعدادهایت خجالت نکش! 
 گفت وگو با آشپز 16ساله ای که کسب وکار شخصی اش

 را به راه انداخته است 
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ماهانه 25میلیون درآمد دارم
محسن، انس و علاقه اش با ارتفاع را از تجربه سنگ نوردی کودکی دارد. خودش توضیح می دهد: »10ساله که بودم، 
سنگ نوردی را شروع کردم و این تجربه باعث شد خیلی زود، یعنی در 18سالگی وارد کار در ارتفاع شوم. شروعش کاملا 
تصادفی بود. برای کاری رفته بودیم تهران. آن جا آقایی بود که می خواست برای زدن خروجی پکیج، جرثقیل بگیرد و 
هزینه اش خیلی زیاد می شد. من بهش پیشنهاد کردم کار را با طناب برایش انجام بدهم. این اولین تجربه ام بود و پول خوبی 
هم بابتش گرفتم. کم کم خوشم آمد و ادامه دادم. من و دوستی به نام »جواد خانلری« اولین کسانی بودیم که در سال 89 این 

شغل را به شهرمان اراک آوردیم«. محسن می گوید شغل اش درآمد خوبی دارد؛ یعنی ماهانه 24، 25میلیون!

آموزش اصولی، شرط ورود 
به بازار کار است

محسن گرچه شغل اش را بدون آموزش حرفه ای شروع 
کرده اما بعدها دوره های کار در ارتفاع را گذرانده  چون 
اصلا شرط ورود به بازار کار، آموزش دیدن است. می گوید: 
»سازمانی به اسم »ایراتا« مخفف اتحادیه تجاری دسترسی 
ــای آموزشی کار در  با طناب صنعتی، در تهران دوره ه
ارتفاع را برگزار می کند. این آموزش ها سه سطح دارد؛ 
بعد از گذراندن سطح های کشوری، مدرکی مشابه گواهی 
فنی وحرفه ای دریافت می کنید که خیلی از شرکت های 
بزرگ، کارخانه ها، پالایشگاه ها و نیروگاه ها شرطشان 
برای سپردن کار به شما، داشتن این مدرک است. بعد اگر 
بخواهید مدرک بین المللی بگیرید، به ترکیه سفر می کنید 
و بعد از آن می توانید در کشورهایی مثل قطر و ارمنستان 
که بازار کار خوبی دارند، پروژه بگیرید. مدت اعتبار این 
دوره ها یک سال است و پس از گرفتن یک مدرک، باید 
یک سال صبر و بعد برای دوره بعدی اقدام کنید. هزینه این 
آموزش ها به یورو حساب می شود. هفت سال پیش شهریه 

یک دوره، یک میلیون و800هزار تومان بود«.

برای شروع به سرمایه ای 
حداقل 50میلیونی نیاز دارید

پس برای رسیدن به درآمد ماهانه بالایی که محسن 
گفت، باید حسابی خرج کرد. اگر آن مبلغ وسوسه تان 
کرده است، بد نیست از هزینه های ابتدایی کار هم 
اطلاع داشته باشید: »ابزارهای کار در ارتفاع داخل 
هستند  فرانسوی  عمدتا  نمی شوند،  تولید  کشور 
و قیمت خیلی بالایی دارنـــد. ایــن را هم بگویم که 
خلاف تصور بعضی ها ابزارهای این کار با ملزومات 
سنگ نوردی فرق دارد و نمی شود برای مثال طنابی 
را که در طبیعت استفاده می کنید، در صنعت به کار 
ببرید. چند نمونه از ابزارها را بهتان معرفی می کنم؛ 
یکی طناب »هارنس« است که با حلقه هایی دور کمر 
و پا بسته می شود و برای ایمنی به کار می رود. قیمت 
هارنس در بازار از 11میلیون تومان به بالاست. وسیله 
دیگری داریم به اسم »آی دی« که نوعی ابزار قفل کننده 
است و برای حمایت و فرود استفاده می شود. آی دی 
در ایران معمولا به دلیل قیمت خیلی زیادش کاربرد 
ندارد و درعوض از وسیله دیگری به نام »گیری گیری« 
استفاده می کنیم. ابزار مهم دیگر، »کارابین« است که 
در اتصالات سریع سراغش می رویم. مجموع ملزومات 
60 میلیون تومان برای تان   ،50 کار حول وحوش 
هزینه برمی دارد. تازه این را هم درنظر داشته باشید 
ــد و به طور مرتب  که ایــن وســایــل، تاریخ انقضا دارن

باید تعویض شوند. بنابراین مثلا اگر شما 
سالی 200میلیون تومان درآمد 

داشته باشید، 60میلیونش 
صـــــرف اســتــهــلاک 

ــان  ــ ــای ت ــ ــزاره ــ اب
می شود«.

در ارتفاع 125متری کار کرده ام
بیشترین ارتفاعی که تا حالا تجربه کرده اید، چقدر بوده است؟ اگر مثل 
من پل هوایی سر خیابان اوج تجربه تان است و ترس از بلندی هم ندارید، 
شاید از تصور بودن در ارتفاع سر ذوق  آمده باشید. محسن می گوید 
بیشترین ارتفاعی که در آن کار کرده، نیروگاه »شازند« بوده  با 125متر 

بلندی که تعمیرات و رنگ آمیزی اش را برعهده داشته است. می پرسم 
آن بالا دیگر چه کارهایی برای انجام دادن پیدا می شود: »در ارتفاع همه 

کار می شود انجام داد ولی به مهارت شما بستگی دارد؛ شست وشوی نمای 
ساختمان، پیچ و رولپلاک، تعویض سنگ، سیمان کاری، ترمیم، جوشکاری 

و... . باید یک گروه داشته باشید و هرکس کار تخصصی خودش را انجام بدهد 
اما شغل ما فقط شامل این موارد نمی شود. ما اصول ایمنی را بلدیم، می دانیم چطور 

باید یک زخم را پانسمان کرد و اگر برای همکارمان حادثه ای رخ داد، چه واکنشی باید 
نشان بدهیم. متأسفانه بعضی ها بدون آموزش و مهارت وارد این شغل می شوند که فوق العاده 

خطرناک و حادثه ساز است«. کسانی که این شغل را دوست دارند اما ترجیح می دهند تحصیلات آکادمیک 
هم داشته باشند، بنا به پیشنهاد محسن می توانند در دانشگاه یکی از رشته های »مهندسی ایمنی و بهداشت«، »امداد 
و نجات« یا »آتش نشانی« را بخوانند که از دانسته های شان در کار در ارتفاع استفاده کنند. البته تحصیل در دانشگاه، 

جای گذراندن دوره های آموزشی تخصصی را نمی گیرد.

خیلی ها از کار ما می ترسند
خب حــالا فــرض کنیم یک نفر عشق ارتــفــاع است، 
آمادگی جسمانی بالایی دارد، بلد است در شرایط 
سخت خونسردی اش را حفظ کند و جواب رد شنیدن 
در خواستگاری هم چندان ناراحتش نمی کند؛ این 
شغل را می شود به او توصیه کرد؟ محسن می گوید: 
»کار در ارتفاع در کشورهایی مثل قطر، ترکیه، اسپانیا 
و ایتالیا درآمد خیلی زیادی دارد چون برای شما بیمه 
رد می شود و جزو کارهای سخت و زیان آور است ولی 
در ایران به کسی توصیه نمی کنم حداقل به عنوان شغل 
اول سمت این کار بیاید. گرچه یکی دوسال است که کار 
ما کم کم دارد جا می افتد ولی مردم هنوز وقتی شما را 
آن بالا می بینند، می ترسند و کارفرما اعتماد نمی کند 
که با طناب کار را برایش انجام بدهید. هرچه هم بگویی 

مسئولیت اش با خودم است، باز نگران است. برای همین بعضی ها ترجیح می دهند کار را با داربست برای شان 
انجام بدهید درحالی که داربست مشکلات خودش را دارد. مثلا در جاهای شلوغی مثل خیابان های اطراف 
حرم که تردد زیاد است، داربست مهمان یک روز است. روز بعد شهرداری به دلیل سدمعبر جمعش می کند و خب 

طناب، نه سدمعبری دارد و نه مزاحمتی؛ تازه اگر اصولی انجام شود، خیلی هم ایمن است«.

به خاطر کارم در خواستگاری جواب منفی می گیرم
همیشه در انتخاب های خاص و خط شکن، اولین نگرانی بعضی های مان این است که »مردم چی  می گن؟« همین 
سوال را از محسن می  کنم که شغل اش از منحصربه فردترین کارهایی است که سراغ دارم. می گوید: »مردم در 
فضای مجازی خیلی از من راجع به کارم سوال می  کنند. کنجکاوند و دوست دارند بیایند روی طناب و ارتفاع 
را تجربه کنند اما همه نظرها مثبت نیست. تا حالا هرجا برای خواستگاری رفته ام، تا کارم را فهمیدند، جواب 
منفی دادند چون فکر می کنند کار خطرناکی است. خب البته خطر دارد اما نه برای کسی که اصولی انجامش 
می دهد. من تا حالا دو حادثه را پشت سر گذاشته ام ولی در هیچ کدامش اتفاق جدی برایم نیفتاده است. یک بار 
یکی از بچه ها کارگاه را از بلوک ساختمان گرفته بود که حین کار شل شد و بیشتر از یک متر سقوط کردم اما رفتم 
روی حمایت دومم و چیزی نشد. راجع به اصطلاحاتی که به کار بردم، توضیح می دهم: ببینید شما برای کار 
کردن در ارتفاع باید با ابزارهای مخصوص، »کارگاه« بزنید. کارگاه یعنی جایی که وزن روی آن وارد می شود، 
پس باید قسمت های مورداطمینان را برای این کار انتخاب کنید. مثلا اگر در ساختمان کار می کنید، تیرآهن ها 
جای خوبی برای کارگاه زدن هستند. این کارگاه ها برای محکم کاری باید در سه نقطه مختلف زده شوند تا اگر 
کارگاه اول بریده شد، روی بعدی که اسمش می شود »طناب حمایت« سوار شوید. نکته خیلی مهم در شغل ما 
این است که آن چه در بازار کار تجربه می کنید، با آموزش ها  فرق زیادی دارد. برای همین در ابتدا مخصوصا یک 
سال اول ،آن قدر استرس زیادی تجربه می کنید که شاید برای مثال انجام کار یک ساعته، هشت ساعت ازتان 
زمان بگیرد. مدام فکر می کنید اگر الان طناب پاره شود و اتفاقی بیفتد، باید چه کنم اما کم کم به صورت تجربی 
زیروبم کار را یاد می گیرید«. محسن برایم تعریف می کند ظاهر کارش آن قدر خطرناک است که غیر از خانواده 
دخترهایی که به خواستگاری شان رفته، خانواده خودش را هم حسابی ترسانده است: »وقتی این کار را شروع 
کردم، مادرم یک هفته تمام گریه کرد و پدرم هم چندروز باهام حرف نزد ولی به مرور عادت کردند. این فقط یک 
روی ماجراست. در حوزه شخصی، کار در ارتفاع احساس فوق العاده خوب و اعتمادبه نفس بالایی به آدم می دهد 

که خیلی چیزها را جبران می کند«.

در ارتفاع جهان شکل دیگری می گیرد
از این جایی که ما ایستاده ایم، یعنی روی زمین سفت، کار 
در ارتفاع جذاب و هیجان انگیز به نظر می رسد اما محسن 
دیگر  بعد  دارد.  هیجان  اول  ســال هــای  »فقط  می گوید: 
عادی می شود. حداقل برای من بعد از 12سال کار، ارتفاع 
100متری فرقی با یک متر ندارد اما همه چیز که هیجان 
نیست. این شغل زیبایی هایی دارد که جای دیگری تجربه اش 
نمی کنید. وقتی می روید روی طناب، البته در پروژه های 
صنعتی و نه کارهای شهری، آرامــش عجیبی می گیرید. 
همه چیز آن بالا یک شکل دیگر می شود، حتی صدای باد هم 
با صدای بادی که روی زمین می شنویم، خیلی فرق دارد. 
بعضی وقت ها که کارم تمام می شود، دلم نمی آید فورا بیایم 
روی زمین. نیم ساعت، یک ساعت همان بالا می نشینم و به 
آسمان نگاه می کنم. وقتی در ارتفاع هستید، همه چیز روی 
زمین به نظر کوچک می رسد و ارزش اتفاق ها برای تان عوض 

می شود. می فهمید اصلا برای خیلی چیزها نباید جنگید«. 


